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"قشنگ  زرافهً" جنگ  های کابل  
 

 بخش  نخست

 

را  ميبينم آه به گردن زرافه   گاه و بيگاه در تار نما های وطنی ، تحسين نامه ها و  تقدير نامه های
به ولی هرچه انتظار کشيدم  خار مغيلانی . حمايل ميشوند) د عبد القدوس سيد سي( قشنگ آقا صاحب  
ماه ها  قبل  آهبيادم آمد . زو کردم آه اين جسارت را من کنم، آهنگ و آرايل نشدماين گردن قشنگ ح

با احساس امتنان از او کتاب را با ژرف  ،ين کتاب را برايم امانت داده بودا يک دوست فرهيخته ام
.خوانش گرفتمنگری ب  

در  ،داد نبه آ است آه ميتوان ولين صفتیبا انتخاب خوب مناظر برگ نخست، اقطع و صحافت زيبا  
سخنان زيباييرا به آدرس کسانی  "تاری آه پسانتر به آن ميپردازمباوجود اشتباهات نوش" برگ سوم

.کرده است آن های التفاتی به انوشته است آه کمتر نويسنده   

و چگونگی کيفيت کاغذ تعداد برگ ها  ،از جانب تحسين و تقدير کننده گانکتاب جنگهای کابل آه قبلا 
بر  با گستردگی  به آن پرداخته شده است از نگاه محتوا نيز در نوع خود از جايگاه ويژه ای نوچاپ آ
 ،همنوا هستم ها در تحسين و تقدير جنرال سيد قدوس سيدمن با جمهور تبصره کننده . دار ميبا شدخور

نها پرداخته آ آه به خور توجه نيز در آن وجود داردبا اين تفاوت آه با حفظ محاسن،  کاستی هايی در 
.خواهد شد  

خت های ابتکاری از نخست ارزيابی پردا. ط اين قلم در دو بخش ارايه ميشودنقد و ارزشيابی توس
دل انگيز رويداد ها و صحنه ها و زحمت کشی های  "دلچسپ و بعضا بازتاب ادبی ،نظر علم تاريخ

.دن ادعا های مطروحه در کتابلف برای مستند شموً  

.ها در اسلوب تاريخ نگاریها ی ادبی، نوشتاری و همچنان کاستي، کاستی و ديگرد  

داد های را آه مبتکرانه ژرف و پهنای روي" سيد"فوت وقت وبا زبان تحسين و تمجيد، جناب  بدون
چه . تهنيت و آفرين گفت ،ه استهدين را باز تاب دادجنگ ها وويرانگری های بين المجا خونبار

دلسوزانه و مسوولانه درين گستره  ،، قلم بدستانی ميباشند آه شجاعانهايشان در جمله ای انگشت شمار
فرو پاشی ... ": يدا و به کاوش حقايق  ميپردازدها را  پرويداد علت و انگيزهًقلم زده است، موشگافانه 

قدرت  ...انتقال قدرت را به مجاهدين مسا عد کرد زمينهً ١٣٧١دولت جمهوری افغانستان در ماه ثور 
، اينک بدون جنگ و خون ريزی در دست ايش خون های زيادی ريخته شده بودبر آنچيزيکه دولتی

؟ چار نيم سال تمام  نگ و خون ريزی در شهر آغاز کردندپس چرا به ج -مجاهدين قرار داشت  
.٢۴ص  "...مردم و شهر کابل را در جهنم بيداد جنگ ووحشت فرو بردند   



منظور از زرافه ناميدن کتاب را  (دارد  ون نماهای دگر گونه ایاين زرافهً قشنگ، از زوايای گوناگ
پرداخت های کتاب پيرامون پيدا ت ميتوان گفت آه اًو  با جر) ر بخش بررسی کاستيها ارايه ميکنمد

قيق و در بسا موارد بی مانند ، دم ستيزی و نتايج کنش های مجاهدين، مردش ها، کنيش، ارتباطات
.است  

در کابل به خوبی نشان داد آه ماشين کشتار حزب اسلامی تحت رهبری حکمتيار  روند جنگ ها... "
در حرکت  وو محافل بنياد گرای عربی  تقويه روان اسلامی پاکستان و تند. آی .اس.مخوف آی از لانهً
.بود  

تحت رهبری احمد شاه مسعود و برهان الدين ربانی ) جمعيت اسلامی (حربی شورای نظار  زراد خانهً
با سفر  ١٩٩١ماه عقرب  توجه به  سابقه وابستگی استخباراتی مسعود به روس ها آه بعد ها، با

کرملين و تهران در طول  ، از کمک سرسام آوربرهان الدين ربانی به مسکو  استحکام بيشتری يافت
.مدت در چرخش بود  

 ی سخاوتمندانهًعبد العلی مزاری و محمد کريم خليلی از کمک هاحزب وحدت اسلامی تحت رهبری 
يراناحکو مت   

.در جبهات جنگهای کابل سر و سينه ميشگا فت  

بی های سعودی و اآسياب خون اتحاد اسلامی تحت رهبری عبد الرب رسول سياف از کمک های وه
.شيخ های متمول خليچ در چرخش بود  

حون از مسکو مربوط عبد الرشيد دوستم از آنسوی رود بار جيمليشه های شمال  ،خط اکمالات قرمز
.تا تاشکند به ترمز و حيرتان ميرسيد  

 اسلامی تحت رهبری شيخ آصف محسنی حرکتات ملی تحت رهبری صبغت آله مجددی و جبهه نج
چربی ازخوان گسترده جنگ و  با سبک و سنگين نمودن جبهات جنگ با اين يا آن گروه لقمه های

٢٨و  ٢٧ صفحه ".آنها بدست مييا وردندخارجی وابسته به  محافل  

ميرسيم  آه انسانرا دريغ ميآيد  بيشتريرا بگردانيم به مطالب  نغزتر و مرغوب ترزمانيکه برگ های 
جنگها  وجهاد در پنجشير بر عليه  تبليغات اغراق آميز که در بارهً" :اگر آنرا با خواننده شريک نسازد

به شوروی  وضايعات دن تلفاتاز امضای قراداد مسعود با روسها، وارد آورقوای روسی، بويژه بعد 
نظر از جوانب عوام فريبانه و خود ستايی آن، سپردن جعليات و اکاذيب به صرف ،ها عنوان داده ميشود
آه  عوام فريبانه سعی صورت گرفته استدرينجا زير چتر تبليغات و جعليات  ... .اوراق تاريخ است

ود با روسها کتمان نگهداشته شود واز سوی گروه مسعاصلی روابط استخباراتی، دوستی پايدار  سلسلهً
، به اسطوره سازی داده شود بيک نوع خود بزرگ بينیکاذبانه بزرگ جلوه دگر، جنگهای واقع ناشده 

.۶٨ص ." تراشی تهوع آور دست زده شده است قهرمان   

آن ر ازی، اسناد انکار ناپذير درين گستره پيش ميکند آه رد ويا انکادر برگ های بعد" سيد"جناب 
 ۶٠و ۵٩ - ۵٨، قرار داد آتش بس و حمله نکردن بر يکديگر  آه در صفحات منجمله. ناممکن است

 ،ننده درين گستره وديگر  گستره هان استدلالات منطقی و قانع کعلاوه ازآ. کتاب نشر شده است



های پولادين  ، حقايقی با پايهپيرامون وابستگی مسعود با شوروی .ازجمله برتريهای اين کتاب ميباشد
.ارايه ميدارد  

کيلو  ۵٠٠اين پايپ لين . بحيث يک گواه وابستگی تجلی ويژه ای دارددرين ميان پايپ لينهای نفت "
 "، عمدتا، تنگناهای پر پيچ و خم سالنگ هامتری از بندر حيرتان در شمال کشور با عبور از دشتها 

از يکسو اين پايپ لاين  ،هوايی بگرام ميرسيد ان به ميدانمحلات بدون سکنه باغ ها و تاکستانهای پرو
برای حمله و سبوتاژ و تخريب بود واز سوی دگر برای  يکی از بسيط ترين  وآسيب پذير ترين هدف

اما اين . ای اهميت استثنايی بودهای نظامی شوروی مقيم افغانستان بمثابه شاهرگ زنده گی  دارقوت
آه شيری مجاهدی پيدا نشد . ملات چريکی محفوظ بوداز تعرض و حپايپ لاين در تداوم ده سال 

دهه جريان تيل درين نيکه  طی يک همه شهروندان و آگاها ...لای آن يک ساچمه را انداخت نمايدبا
آنرا واضح ترين سند انکار ناپذير، وابستگی  د به ماهيت جهاد افغانی پی برده،ميديدن... پايپ لاين را

.٦٩ص "مسعود به روسها ميپنداشتند و ارتباط گروه ها بويژه گروه  

بخش بندی ...  ماتيک ودرا ،ادبی، رمانتيک ،باشد آه کتابرا به بخش های سياسی،نظامیاگر قرار 
د ها و اشخاص بر به رويدا) عينی گرا(کنيم، بايد گفته شود آه نويسنده در غالب موارد با ديد ابژکتيو 

.خورد نموده است  

بلکه  انستان علت اصلی جنگ و جهاد نبود،ظامی قوای شوروی در افغتاريخ نشان داد آه حضور ن"
ميلادی از افغانسان  ١٩٨٩فبروری   ١۴خورشيدی  ١٣٦٨دلو  ٢۶با خروج قوت های شوروی در 

آه رکن اصلی توافقات ژنيو بود  نه تنها جنگ و جهاد قطع نگرديد ، بلکه با استمرار کمک های 
 ابعاد گسترده ، خونبار و ويرانگرمجاهدين  مقيم پشاور و ايران  با نظامی  و اقتصادی به تنظيم های 

.٩٤ص " آن شدت حاصل کرد  

و با اهميت بويژه رويداد های چار يک آخر سده پيشين، پرجاذبه ترين  ،در تا ريخ معاصر افغانستان
کنشهای  ين مرحله ی تاريخ افغانستان ناميد، هماناترين موضوع  آه ميتوان آنرا نقطه  چرخش هم

يداد های اين مقطع زمانی در رو جنگ و صلح طلبانهً شخصيت ها محافل و کشور های ذيدخل
از تمايلات شخصی به بررسی گرفته شده اين موضوع خيلی شفاف ودور  "زرافه قشنگ"در . ميباشد
.آه در بخش دوم به آن خواهيم پرداخت است  

 

 بخش دوم

     

را با تقسيم  ١٣۶۵ -  ١٣۵٧شکل ابتکاری رويداد های بين سالهای  پس از آنکه به" سيد"جناب         
بندی آنها زير نام جنگ های دوران نور محمد تره کی و حفيظ االله امين، جنگها در دوره حکومت 

ببرک کارمل و حضور نظامی  شوروی ها در افغانستان بررسی ميکند، دو رويداد اسفبار ووحشيانه 
قهرمان بی بديل، ستارهً تابناک پهلوا نی ميهن، انسان مهذب و فروتن احمد يکی  قتل ناجوانمردانهً ( 

جان قهرمان توسط احمد شاه مسعود و دوم خلاف همه اصول پذيرفته شدهً انسانی، ملی، وبين المللی، 
را بر جسته ) قتل عام سربازان و افسران در بند در چاه آهو ی پنجشير آنهم توسط احمد شاه مسعود



به درگيريهای دوران زمامداری دکتور نجيب االله و دفاع مستقلانهً ميهن، پس از باز گشت ساخته و 
دفاع قهرمانانهً قوای مسلح دولت در جنگ : "نيروهای شوروی و حماسهً معرو ف جلال آباد ميپردازد

و و به شکست مواجه نمودن مليشه های بيگانه، جنگ جويان القاعده  ١٣۶٧جلال آباد، ماه حوت سال 
تنظيم های مجاهدين، پيروزی ها در تنگی واغجان، افسانه فتح مجاهدين را برباد و طومار پيروزی 

.٩٥ص ..." جهاد افغانی را در هم پيچيد      

پيرامون مقاومت  بيمانند و غير قابل پيشبينی ميهن پرستان افغان پس از برآمدن نيرو های       
از روی نقش دوگانه و پر خطر " جنگ های کابل"ی در شوروی فراوان گفته و نوشته شده است ول

به خوبی پرده برداشته شده  ١٩٩٢و   ١٩٩١روسيه در قبال رويداد های افغانستان بويژه طی سالهای 
قبل از خروج قوای شوروی از افغانستان  دست های مسکو در بر اندازی دوکتور نجيب : "... است

ن جدال های فرکسيونی داخل حزب از پس هر اقدام واژگون االله از اريکه قدرت با شعله ور گرديد
خورشيدی زمانيکه هنوز  ١٣۶٧پيش کشيدن دکتور محمد حسن شرق در اوايل سال . کننده نمايان بود

قوای شوروی در افغانستان حضور داشت بحيث صدر اعظم شخصيتی آه با داشتن روابط ديرينه و 
چتر حمايتی مسکو بر خور دار بود، جهت تضعيف قدرت  چند پهلو در همه دوره ها و حکومت ها از

... دکتور نجيب االله و زمينه ساز سرنگونی او به نفع سياست های مسکو به کرسی صدارت آورده شد 
اخبار : نگاشته است... . ديه کوردو ويز نمايندهً خاص سر منشی سازمان ملل متحد برای افغانستان 

شوروی ها تصميم گرفته بودند او را ...زديک است بر کنار شود مکرر گزارش ميشد آه نجيب االله ن
..."کنار بگذارند  

روسيه به آن هم بسنده نکرده، يک هياًت مجاهدين تحت رياست برهان الدين ربانی را به مسکو       
نا اين اقدام روسيه نتنها کنش . دعوت نموده  و طی آن،  نويد ووعدهً رسانيدن به قدرت را برايشان داد

مردانه ای درقبال دولت جمهوری افغانستان بود، بلکه ضربهً محکمی بود بر پروسهً صلح ملل متحد 
ربانی و مسعود بعد از همين . آه تمام جوانب افغانی در حال رسيدن به توافق در مورد آن بودند

دند آه نتيجه داخلی و دولت پاکستان، از عمليه صلح رو گشتان" ستون پنجم"اطمينان مسکو به همدستی 
همانا در گيری جنگ های کابل و سراسر افغانستان، خونريزی  وويرانی بيسابقه و  سر انجام شکستن 

. گرديد... شاخ های آمريکا در نيويارک و در فرجام کشانيده شدن پای سی و دو کشور به افغانستان و
مات روسيه و چند تن از دست آورد هيات مجاهدين درين سفر بر علاوه انجام ملاقات ها با مقا"

شخصيت های مخالف دکتور نجيب االله، اعلاميه رسمی ای بود آه طی آن روسيه بعد از اطمينانيکه 
از سوی هيات مجاهدين در حفظ و تداوم منافع روسيه در افغانستان، عدم مطالبه غرامات جنگی، عدم 

وه سپردن وعده ها در قطع برعلا. محکوم نمودن صريح تجاوز وجنايات جنگی، دريافت نموده بود
کمک های نظامی به دولت دکتور نجيب االله، پشتيبانی خود را از تشکيل يک دولت اسلامی مجاهدين 

".در افغانستان ابراز داشت  

طوريکه در بخش نخست گفته شد، تماس و نزديکی روسها و جمعيت اسلامی از همان آغاز       
به نکات دلچسپی اشاره " جنگهای کابل"اشت، اما در حضور نظامی شوروی در افغانستان وجود د

روسها با شناخت و روابط کهنه ايکه با مجاهدين دارند به خوبی ميدانند به مجرديکه : "... شده است 
مجاهدين به قدرت در کابل دست يابند به جنگ ها و تصفيه های ميان گروهی پرداخته، به زودی 

امان يدکی تخنيک محاربوی با عادت هميشگی به آستان بخاطر به دست آوردن سلاح، مهمات، س
اما . بوسی روی آورده و فرصت به چالش کشيدن، محکوميت و مطالبه غرامات جنگی باقی نميماند



مسلم آن بود آه چرخش سياستهای روسيه، رو گشتاندن از يک نيروی دموکرات و سيکولار و اتکا به 
کرارنموده بود، پريدن از يک اشتباه تاريخی تجاوز به بنياد گرايی ستيزه جو، آنچه راکه غرب ت

افغانستان به اشتباه دگر، اتکا به بنياد گرايی آه در نهايت به رشدافراط گرايی اسلامی و شدت جنگها 
در افغانستان می انجاميد يک عمل غير عقلانی، يک بازی خطر ناک يک سياست فاقد چشم انداز های 

.١١٢ص  "استراتژيک محسوب ميگرديد   

سوگمندانه همه طرف های درگير در افغانستان گوش به فرمان ولی نعمتان خود بودند اگر اينطور  
نبود چرا به برنامه های صلح خواهانهً دولت جمهوری افغانستان آه حتی تاسرحد گذشتن از مقام 

يقت در اين حق. رياست جمهوری برای رسيدن به صلح اظهار آمادگی  شده بود، کسی توجه نکرد
نقل گرديده، به روشنی " جنگ های کابل"  ٩٨و  ٩٧برنامهً صلح سر منشی ملل متحد آه در صفحات 

:باز تاب يافته است  

به من اطمينان داده شدآه بعضی از شخصيت های متنازع فيه  با اشتراک شخصی شان چه در "... 
وموًلف  جنگهای کابل درين ." مذاکرات بين الافغانی  وچه در ادارهً موقت اصرار نخواهد ورزيد 

ما در گذشته . بدين ترتيب يکی از کم سابقه ترين حادثه در تاريخ کشور ما اتفاق افتاد: " مورد مينويسد
و تاريخ خود جهت به قدرت رسيدن حرص و آز، جنون قدرت طلبی و گذشتن از تل اجساد آدمی، سر 

، دارزدن و تيرباران کردن کم نداشتيم، اما بريدن، چشم از حدقه کشيدن، زندانی و سياه چال کردن
زمامداريکه از پتانسيل توانمند نظامی و حمايت مردم بر خوردار بود، داوطلبانه حاضر گرديد بخاطر 

آوردن صلح به وطنش، قطع خون ريزی، يکجا با همکاران دولتی اش قدرت را رها کند و به 
کتور نجيب االله با چنين اقدام جسورانه اش ژرف در واقع د. حکومت منتخب سازمان ملل متحد بسپارد

٩٩ص " ترين درس از خود گذری و تمکين به منافع عمومی را به تاريخ عرضه کرد              

مخالفت با پروسه صلح  آه در حقيقت  دشمنی با مردم افغانستان بود از شمال آغاز و بعداز آن     
های فعال درين راستا، همرا با زنده گی نامه های  جريان موضوع تواًم با چهره. سراسری گرديد

 ١٣۵در صفحه . تشريح گرديده است" جنگهای کابل" ١۶٠تا صفحه   ١٠٠سران مجاهدين از صفحه 
:پيرامون نقش هيات اجراييه حزب وطن در آستانه جنگ های کابل آمده است   

اهدين نميتوان در پهلوی عوامل در بررسی بغاوت مليشه های شمال و ائتلاف آنها با تنظيم های مج"
فاجعه گستر  بيرونی  به روابط  تنگاتنگ عده ای از اعضای هيات اجراييه حزب وطن، افراد معين 

در رهبری وزارت امنيت دولتی و نظاميان ارشد در گارنيزيون کابل، با مليشه ها و تنظيم های 
يط حساس تاريخی آه هيولای جنگ هيات اجراييه حزب وطن در آن شرا. ...مجاهدين ديده فرو بست

..."به دروازه های کابل رسيده بود، اسير اختلافات بودند  

) غربتی خورشيدی(غ خ  ١٣٧٥ -١٣٧١اينک به اصل موضوع که شرح چگونگی جنگهای سالهای 
پيش از پرداختن به آن و برای اينکه خواننده گان گرانقدر افغان هستند و جنگ را . کابل است رسيديم

دارند، ميپردازيم به نقد وارزشيابی آنچه گذشت، اما ! مه گستره ها منجمله جنگ قلمی را دوست ؟در ه
اين پرداختن، جنگ نی آه نقد، تخريب نی آه تعمير، تعرض و حمله نی آه مشوره و مفاهمه خواهد 

.بود  



 بخش   سوم

                

ون از آن اگر مورد ارزيابی  ژرف  قرار جمهور  قلم زدن های افغانهای ما در درون  ميهن و بير

گيرند خالی ازاشتباهات دستوری و نوشتاری نميباشند آه دليل اصلی آن همانا نبود اصول و دستور 

.نامهً واحد درين زمينه ها ميباشد، به همين دليل بايد ازين گستره با ديده اغماض گذشت  

دارد بايد مشکل پسندانه برخورد " دنتاريخ ش"آه آهنگ " جنگهای کابل"همچون  ولی با اثری 
.کرد  

:بروی برگ سوم نوشته اند" سيد"آقای         

اين اثر به روح قدسی همه جان باخته گان معصوم آه در جنگهای شهروندی  در کابل به شهادت "

..."رسيده اند، در سينهً چاک ميهن، در زير مخروبه ها و  گورستانهای ارمغان جنگ خوابيده اند   

اثر ، روح ، قدسی ، همه عربی و بسا واژه ها تکرار  و واژه قدسی : ت ازهمه واژه های آغازيننخس

يای (نادرست است  چه، قدس مصدر بوده و  به معنای پاک شدن ، منزه بودن  و پاکی ميباشد وپسوند 

.نا درست ونا ماًنوس است) نسبتی ويا يای وحدت      

به روان پاک همه جان باخته گان آزرمجو آه  " :ين پيراسته گرددمن پيشنهاد ميکنم آه اين متن چن  

در جنگهای شهر وندی کابل جان داده ، در آغوش پر درد ميهن ، در زير ويرانه ها وگورستان های 

... ."ارمغان جنگ خوابيده اند  

دهم، وآن   پيش از آنکه به بررسی دگر کاستی ها بپردازم  ميخواهم به يک انتظار تان پايان        

) حيوان(زرافه  نام  عربی زنده جان .  است" جنگ های کابل"چسپاندن نامواژهً اسم زرافه در پهلوی 

قشنگيست آه سر و گردن و پوزش به شتر، شاخ وپاهايش درحاليکه دوی جلوی دراز ودوی دگر  

 "سی دری بعضادر زبان پار. کوتاه ميباشد به گاو، رنگ و خط و خال پوستش به پلنگ همانند است

.نام ترکيبی شتر گاو  پلنگ به آن ميگذارند  

را نيز ميتوان تاريخ، داستان، پارچه های ادبی و اوچرک ناميد، چه نويسنده که آهنگ " جنگهای کابل"

تاريخ نويسی داشته، هنگاميکه به شرح يک رويداد غم انگيز جنگی تاريخی پرداخته، احساساتی شده 

ای ناب ادبی اين احساسات را بازتاب دهد، غافل از آنکه با اين کار عاطفی از و خواسته تا با پرداخته

اصل هدف که تاريخ نگاريست دور شده و پارچهً ادبی زيباييرا که درينجا هيچ مورد ندارد و انگشت 

.ششم مينمايد هست کرده است  



پر کرده است کتاب را )  صفحه ١۶(نبی االله را  آه هشت برگ " اوچرک"مشت نمونهً خروار، 

جای شک نيست آه احساسات رقيق نويسنده در قبال يک رويداد غم انگيز درين . ،ميتوان نام برد

اوچرک به گونهً بسيار خوب بيان شده است، ولی خوب ميبود  آه درينجا با نورم های پذيرفته شدهً 

ادبی جدا از کتاب  تاريخی  به آن پرداخته ميشد و بازتاب احساسات با نوشتن داستان ويا پارچهَ

.صورت ميگرفت     

پس  همانطوريکه  شتر گاو پلنگ، در حاليکه نشانی هايی از هر سه حيوان نامبرده دارد  نه شتر    

 است، نه گاو است و نه پلنگ، جنگهای کابل نيز در حاليکه  تا ريخ، ادبيات، داستان و متون ناب
.داستان، نه نمايشنامه و نه اوچرک نه تا ريخ  است، نهپارسی دری را در خود دارد،     

به هدفی آه داشته، يعنی رسانيدن حقايق پيرامون  " جنگ های کابل"من بايد راستکارانه بگويم آه 

به نيکويی   ١٣٧۵ -  ١٣٧١رويداد های خونين و جانگداز جنگهای قدرت بين مجاهدين، طی سالهای 

گردد از نگاه حرفه يی کاستی های چشم گيری دست يافته است، ولی هر گاه  ژرف نگرانه ارزيابی 

تذکر اين گپ ها وقتی بسيار ضروری  جلوه ميکند آه جناب نويسنده در ديباچهً . در آن وجود دارد

من يقين کامل . کتاب، آهنگ خود را مبنی بر تکميل نمودن بخش های ديگر کتاب ابراز داشته است

وکاوشی آه  با همين پشتکار، حوصله، کنکاش) سيد سيد قدوس(دارم آه اگر صاحب اين خامهً توانا 

در گسترهً تاريخ نگاری، آموزش حرفه ای  در آفرينش کتاب نخست بخرچ داده اند، برای کار بعدی
:بايد بدانيم آه. کسب کنند، آثار ماندگاری درين راستا هست خواهند کرد  

ندارد، بلکه مسوًوليت بزرگتر مورخ تنها مسووليت ارضای عواطف و احساسات خود و خواننده را  
از آن يعنی سپردن حقايق رويداد ها به صورت حرفه يی با تشريح ظرف و مظروف، شرايط 

.    اقتصادی، اجتماعی وسياسی حاکم به بايگانی تاريخ را نيز بدوش دارد   

هً واژه جنگهای کابل در مجموع دارای ادبيات نغز وزيباست، ولی چون نويسنده افسر نظاميست، ساي  

:زياد به چشم ميخورد"  کاغوشی"های   

عظمت فاجعهً اندوهبار جنگهای کابل در تلفات ضايعات انسانی، آسيب های گستردهً روانی ، "...  

..."خسارات عظيم اقتصادی است آه بر شهر وندان بيگناه کابل   

.بی مفهو م است  ,,   در جمله بالا ،،تلفات ضايعات انسانی ،.   ١۴ص    

وقتی از ديدگاه نظامی به اين جنگها نگاه کنيم و آنرا در بستر واقعبينی مورد تحقيق و بررسی ...  " 

کار شناسانه قرار دهيم، در برابر ما يک منظرهً عجيب و غريب عملکرد های جنون آميز وحشيانه و 



رب يک ساديزم قدرت، ثروت ومنصب طلبی، يک جنگ تمام عيار بی حد خطر ناک و خونين و مخ

واژهً بستر آه  اصلا پهلوی . ١۶ص ." در وابسته گی با منافع بيگانه در مقياس وسيع آن قد می افرازد

بجای مسير آه واژه عربيست، " بوده و  بدون خوابگاه مفهوم ديگری ندارد، درين اواخر مجازا

دستها را به (يد آنقدر زياد بکار رفته است که با" جنگهای کابل"معمول شده است  واما اين واژه در 

.فرار نمود" سيد"از پيش آقای ) گوش گرفته  

ولی بکار بردن واژه  ساديسم  در جملات بالا کاملا نابجا و اشتباه ميباشد، چه اين واژه آه اصلا    

شهوت رانی با بيرحمی ، معشوق آزاری ،آزار دادن طرف در موقع جماع، جنون مردم "لاتين بوده و 

اگر هر کدام اينها بجای ساديسم در جملات بالا گذاشته شود، بيمفهموم و  معنی ميدهد ،" آزاری

.ناهنجار است   

، باوجوديکه به موضوعات نغز پرداخته شده است ، لغزش هايی نيز  به  ۴١) صفحهً ( در روی   
  چشم ميخورد 

نستان  پا در عرصه خارجی، دولت جديد  بر جعليت خط  مرزی ديورند و تعيين سر نوشت پشتو"... 
."ميفشرد   

بر جعليت خط ديورند پافشاری نه، بلکه بر . ا . د . نخست آنکه هيچ دولتی در افغانستان از جمله ج   
غير واقعی بينانه بودن آن، ميراث استعماری و استعماری  بودن آن ، پافشاری کرده و ميکنند، زيرا 

های جنوب خاوری ميهن ما را بوسيلهً ، نه  جعلی، از بيشتر از يک سده خاک"اين خط استعماری"
از پيکر اصلی آن جدا " استعمار انگليس، که پسانتر خود برتانيه خالکوبی ناميد، کشيده شده بود، عملا

.کرده است  

..." در تاريخ معروف است" جنگ سرد"ايالات متحده و غرب آه درآن دوران آه به اسم زمان "...  

ايالات متحده  :خامهً تانرا زحمت داده ايد، بسنده بود آه مينوشتيد چرا اينقدر خود و! آغا جان عزيز  
.و غرب در زمان جنگ سرد   

در واقع بزرگترين کوتاه بينی استراتژيک  واشتباه غرب در پرورش بنياد گرايی و الگو قرار "    

نکه برای نخست آ...". دادن او بحيث يک لشکر انتقامجو  و گذاشتن کلاه طبقی جهاد بر فرق انها 

دو ديگر آنکه بنياد گرايی لشکر نيست يعنی مصدر است، گرايی آه از . بکار نميرود" او"بنياد گرايی 

ميباشد  آه اين واژه  از ... گرايش آمده است به معنای آهنگ کردن، ميل و رغبت کردن، قصد و

. زبان پهلوی به زبان ما راه يافته و درينجا بمثابه پسوند بکار رفت است  

.و کلاه طبقی بر سر بنياد گرايی نه آه بر سر بنياد گراها گذاشته شده بود و است           

.)الف(شروع ميشود نه با  )س(وتذکر پسين اينکه واژهً لاتينی  ستراتيژيک با   



:، اين نغز گويی ها را نقل نکنم۴٧و  ۴۵،۴۶) صفحات( دريغم ميايد آه از رويهای      

و پاکستان جايگاه زاد و ولد  تنظيم های اسلامی افغان و کشور های دگر،  نخست ازهمه ايران" ... 

آمريکا، فرانسه، ايتاليا، انگستان، چين وسعودی ها به نوعی سران و فرماندهان چريکی مجاهدين را 

با ارايه کمک های پولی، نظامی، صحی، تبليغاتی به خود جلب نموده به شبکه های استخباراتی خود 

پايان ." بيشترين فعاليت های جهادی در آن دوران انگيزه های جاسوسی داشت  .بودندوصل نموده 

  ۴۵ص 

گويا ترين مثالها  از  ارتباط استخباراتی مجاهدين  با قوای شوروی مقيم  افغانستان روابط "... و 
وی پويا و مداوم احمد شاه مسعود فرمانده چريک های پنجشير با استخبارات قوت های نظامی شور

از حمايت برده ... فرماندهان چريکی مجاهدين اسلامی " ... و. ۴٧پايان ص ." در آن زمان است 
.۴۶ميانه ص ..." نوازانهً غرب برخور دار بودند   

 ۴۵اضافی و در سطر دوم  روی  ۴۴درسطر فرجامين  روی " اينها"و با سوگمندی با يد بگويم آه  

ادبيات خالص " روی يا قوای دولتی به نبرد بپردازندآه بتوانند بارويارويی برضد قوای شو"

در واژه های ضد، عليه، " بر"پيشوند : اشتباهيست روشن"  بر ضد"نخست اينکه . است" کاغوش"

خلاف و مانند اينها آه بالای معنی ميدهد نه تنها اضافی، آه مفهوم واژه را واژگون ميسازد آه آغا 

.نرا تکرار کرده اندصاحب در سطرپنجم همين روی بازهم  آ   

                                                                                                        
                                                                                                                                                

چارم  بخش  

                                                                                                    

 

بار  بار  ازبس  ولی است دلچسپ نغز و  اگرچه مطالب برخی "کابل جنگهای" کتاب متن در

 جاسوس تکرار مکرر جمله  ازين .  دميشو آور  ، ملال است  شده تکرار

در  جنگ از ناشی  های  مصيبت  و ژرفای پهنا بار بار به ، اشارهًمسعود شاه احمد بودن  وسيهر

 ... .و شهرو خانه های مردم ميان



، "دانشباره"، "فرهيخته" پيشوند و يا پسوند  ميبرد نام از افسران  موارديکه درهمه  ) سيد (قای آ

همه  افغانستان   اردوی آنوقت منسوبين يعنی  ميکند علاوه   به آن  را اينها و مانند  صادق و راستکار

 .اند  کرده عمل  را ستکارانه و بوده ايمان  و با  راستکار، صادق لايق، بادانش،

  ؟دادند انجام را کيها متحد ملل لحص پلان ضد کودتای ، پسبوده اينطور اگر

، ديگر خطاهای درجمله ١٣۵٧  ثور یيا کودتا  يا خيزش پس از انقلاب آه اينست واقعيت

   آمريت به رتبهً ۵٧بياد دارم آه پيش از سال  ."شد باد  خیبه شا" نظامی های رتبه

 .ميطلبيد  فراوان وکوشش تزحم رسيدن )گروالډو گرمن ډن ،ړجگ(

سال  آه ده  ميشد واقع "بعضا .بود و خيال قاطع افسران خواب اکثريت برای شدن  جنرال  واما

دلچسپ  خيلی )گر خان کبير والډ( معروف قصهً. داده نميشد )ترفيع( ولی ارتقاًميشد  اخذ مساعد  سجل

ر رتبه د  بود از بس وطندار  به اصطلاح "سيد" کبير خان آه با جناب. است

سرانجام پس  ،کبير وال ميناميدند  گر خان ډ   شوخی اورا از روی منسوبين اردو  .ماند باقی  گروالیډ

اردو و جنرال شد و رييس تفتيش   ، بريدآنهم به کمک کدام کودتاچی کلان ١٣۵٢از کودتای سرطان 

را  د ضابطانیخور ۵٧آه پس از سال   نداولی مردم ميهن شاهد   .در همين رتبه و مقام بمرد

زوی از همين  و گلاب يان سنگر و جفسرآقا . چار ستاره شدند ادو ستاره و حت ميشناسيم آه جنرال

خورد ضابطان و  ،، يعنی افسرانسه کتگوری منسوبينی ااردوی افغانستان دار"  .رديف هستند

ن موضوع را از اي. خود ترفيع ميکرد نه مانند افسرانگوری رميان کتخورد ضابط د ."سربازان بود

بيجا را آه بعضا فاجعه بار ميشود، نشان داده  "غريب نوازيهای"آن سبب توضيح نمودم تا اضرار 

   .باشم

 صی اشخا  بعضی  خاص،  ارتباطات و علايق از روی  نانهم چ

 و داده بلند  اربسي های رتبه نداشتند  را شدن افسر  قواره و اندام  اصطلاح به بلکه ،لياقت تنها نه  آه را

منگل و  مانوکی ) طبيب( داکتر. بايد کار ميکردند، نصب کردند  مسلکی افسران تنها در مقاماتی آه

آه اين کار نه تنها اسباب کندی و . ين صادقی مثال های روشن آن هستندياس) نفت و گاز(انجنير

 .حقين عقده و دلسردی ايجاد ميکردخرابی کار هارا بار ميآورد بلکه بين منسوبين و مست

  به  "کابل جنگهای" در   افغانستان جمهوری دولت ضدتوطيه   پهنای و ژرف 

   يرانا ،روسيه  های کشور در پهلوی ،بيرونی در بعد من به نظر ، ولی شده است  بررسی نيکويی

فرانسه در زمان حيات . ديده گرفتانسه را نيز نبايد نافر خرابکارانهً  سهم ,پاکستانو 

پس   آه ميداشت مبذول اش دسته  و دارو عنوی به اوو م های مادی  کمک مسعود



  کاوش گستره ايد درينب  در نگارش های آينده "سيد" آقای .داشت ودارد ادامه  روابط اين مرگش از

    .دهد انجام  دقيق وپژوهش های

های   جنگ" در  انجاميد، .ا. دولت ج به سقوط آه سرانجام بحران اشخا ص در ايجاد شنق پيرامون

ولی از دوستان نادان  ،ز دشمنان هوشيار بار بار ياد شده استا "کابل

   و پهلوانان بيگ ، آزاد منموً جنرال  نهو جاسوسا  نقش خاينانه. است  رفتهنگ صورت تذکری هيچ

و  واما نقش منفی .روشن است  کاملا آقا خان وجنرال نالدي  م ، جنرال سيد حساها جنرال دوستم وبعد

و  و کبر سری، غرور خيره آه با منگل مانوکی  هاان در راس و  دوستان نادان خطر ناک

 "کاملا "جنگهای کابل" در .نمود فراهم مرا وکشور  شمنان مردمد پلان  تطبيق های زمينه نخوت

 ها و تبصره های نويسنده های رويداد شرح  ها، ياد داشت .شده است هگذاشت مسکوت

حران در ب  وبويژه ،هميشه  مراهانه مانوکی و های  کنش   آه  آنست حکايت گر بيطرف

توطيه را ساز   پلان گسترده ، دشمنمثال به گونه واگر. بود کن و تباه ويرانگر مزار

مانوکی منگل و   چون  دوستان نادانی اين پلان،   شدن  پياده ووسيله  زمينه ساز  بود کرده ماندهی

ميشد  گرفته پلان شوم آن جلو ميشد  عمل و هوشياری وحوصله با درايت اگر  ولی.  همراهان شدند

                . ميشد  جلوگيری ازان متحد ملل تطبيق پلان صلح اقلا تا ويا

، بحران رفع همچون سترگی کارهای  شو نه گنجاي لياقت نه ميشناسم من  را آه  منگلی  مانوکی

شاد  همصنف هانه تن عظيمی آقای نوشتهً خلاف ، نامبردهداشت را اينها و مانند مخالفان قناعت دادن

در   ولی  مترقی لفظ آه در  بود آدمهايی نرديفآ  از نبود، او هم  ايشان آه همدورهً نبود االله نجيب روان

 در ازهمينرو، بود قبيلوی و اساسات حياتاصول  پيرو علاقمند  "شديدا هنوز عمل

  ،ميشد خورد بر و هوشياری شکيبايی با ،دلسوزانه مزار اگر رويدادهای

ولی آقای  ميسر بود "های بيگانه گان از فريب خورده گان کاملا اجنت نمودن تجريد

هايرا آه شکار  گيرنده بهانه ،و غرور بيجا عمل نمود  تعصب با منگل چون

از  بيشتر نهاراآ ،حاکميت به جانب شان کشاندن عوض هب بودند شده دشمنان فريب

  .داد فاصله حاکميت
ی آستين هاو مار وبيرونی دشمنان درونی توطيهً هنایو پ از ژرفا پوشی چشم بالا معنی تذکرات

، يارانههوش غير  برخورد  نيست، بلکه است، يافته بازتاب "جنگهای کابل"  در به نيکويی آنطوريکه

غير مسوًلانه تواًم با غرور و تعصب بجای خنثی سازی، زمينه ساز پياده شدن پلان دشمن گرديده 

  .است



ولی .   ميباشد اشخاص  در مورد  های عجولانه قضاوت همانا  ما گی مانده عقب از مظاهر يکی

نامبرده  شناخت از   آه  از تجاربی ) باشد درست نا  شايد  آه  (منگل  در مورد مانوکی   قضاوت من

تا   شدن  دقيق شده است ولی برای  دير بسيار حالا گرچه.  ، ناشی ميشود دارم طولانی سالهای طی

های  رويداد من در قبال عقيده بر تغيير دال نبايد   قضاوت بالا هکذا    .نيست  از مفاد ، خالی ريخ

رويداد های  :  بود آه و خواهم من به اين عقيده هستم  .   شود  تلقی خورشيدی  ١٣٧١ سال  آغاز

ها  زدوبند ،نا پختگی ، نتيجهًدارد ادامه امروز ن سال آغاز وتاآ ازفروردين يکه ر وخونبا ويرانگر

  ،شخصی منافع در جهت  گری معامله ک،پا و عقيده به آرمانهای  ايمان سستی ،بادشمن

دشمنان   دست آلهً خرهو بالا فيودالی های تيپ قامجويیو انت  گروپی ،فاميلی  گروهی،

    .ن بلند پايه حزب ودولت، ميباشدمسوولا گرفتن قرار خارجی

شده از  پ های ساختههمه گرو منجمله ميهن مردم همه نزد االله نجيب دکتور ومقام جايگاه

و قربانی صلح وبرادری ،  ،منادی ،حامی به مثابهً )حزب وطن( .ا .خ. د .ح اصلی بدنهً

و بمثابه انسان فداکار در راه صلح و بهروزی مردم ميهن نامش .  استپر ارج و والا

  .درج تا ريخ گرديده است 

کانديد منجمله   ی چپ و دموکراتهای دوکتور نجيب االله ازطرف کانديد هافوتو و نام  استفاده از

 .ماست ادعای شاهد روشن  افغانستان  جمهوری در انتخابات رياست نهضت فراگير 

از  شود بايد عاری مردم پذيرفته اکثريت ما ازجانب سخنان  باشيم  ما خواسته هرگاه آه بگويم بايد

  .شخصی باشد و بغض و حب گرايانه  نی، ذهقضاوت يکجانبه

، عينی به گونه  بايد نآاز بعد و ٧١ سال های رويداد در ص ديگر اشخا منفی يا مثبت نقش پيرامون

 ما فراموش نشود آه در زمانهً. نماييم و داوری ردخو بر شخصی و بغض حب بدون

ا بايد همچنان در داوريه. دايمی و ابدی وجود ندارد  و دشمندوست  ،درسياست) يکم و بيست سدهً( 

   . باشيم داشته در نظر را اهرويداد و جای زمان شرايط

در رويداد  ژ ديگرسونادر هفته آينده در فرجامين بخش اين نوشته پيرامون نقش مثبت يا منفی پر

  هاوحشي و هاقهقراگرا  رسيدن و به قدرت و سيکولار دموکرات حاکميت سقوط  های

ف مردم بلا کشيده ما يبر شانه های خسته و نح )؟ وقت  چه  معلوم آه تا به کی هوب( امروز آه تا

  . ميپردازم  بيطرفانه سوار هستند، به کاوش

  

  

  



بخش  پنجمين و فرجامين  

 

، همانطوريکه پيشتر گفته شد بايد خ ١٣٧١رويداد های سال   منجمله  ،پيرامون نقش اشخاص درتاريخ

 .و روايات موثق داوری صورت بگيرد غض شخصی و برو يت اسنادبدون حب و ب

  .ميباشد شرط لازم داوری عينی گرايانه و پرهيز از ذهنيگریشخصی  اغراض کنار گذاشتن

  .خ ٧١قش اشخاص در رويداد های سال ن دازيم به بررسیبا همين اصول و روحيه ميپر

            

  آه  های کابلجنگ شروع از  قبل( مرحله دو در باشد فشفا  نزديک و واقعيت با ما داوری  اينکه برای 

اشخاص  گيریموضع نگینقش و چگو )و بعد ازان - بين المجاهدين بودجنگ  اصلا

را در  و روشن عمده بپردازيم اين اصل امر اين به پيش ازآنکه ولی. ميگيرد قرار ارزيابی مورد,

 درونی و عوامل ها بود رجی خا در دست اقدامات و هاکار تمام یاصل کليد آه بگيريم نظر

استعمال  ،و ذيدخل کشور های ذينفع ها و اهدافپلان کننده دست و پياده آله و لهبه حيث وسي) داخلی( 

روشن  پيشتر ،يران و روسيها، مصالحه و دشمنانه پاکستان ح، ضدضد صل چگونگی سياستهای. شدند

بود  ندن شورویآه کوبيدن و را ن به هدف شا و چين ديگر غربی ، کشور هایمتحده ايلات. يدگرد

، و بی علاقه ای انها کدام ارزش و اهميت نداشتو سر نوشت افغانستان بر آينده ،رسيده بودند

 .ببينند قدرت  اريکه را بر خود ايتحم های تحتآه نيرو نبودند

)) کابل جنگهای(( ، درهفتاد های دهه رويداد در  شامل های شخصيت پيرامون

همه  مثال اگر  گونه به. استشده  پرداخته بينانه ژرف نه یول زياد  پهنای  با

 نفر صد از دو بيشتر آريم به شمار ،آوری شده است  ياد نهاآ درين اثر از آه  را دوره اين ناژپرسو

های از آدرس  موارد بسا  در و نها محدودآ در بارهً تدل مس  و مستند ولی پرداخت ،ميشود

شان ويا موجوديت فلم های مستند ازآنها از گفتار خود نقش برخی .نها ياد شده استآاز  معلوم نا منابع

بلکه تا  ،جنگهای کابل در طول تنهاه مثال آصف دلاور، ن ، به گونهًوشن و انکار ناپذير استر "کاملا

 .نها باقی ماندآ، در خدمت زمان رانده شدن از جانب مجاهدين

از  حدملل مت پلان صلح توطيه گران ضد ب حسا اينکه و آن بايد روشن گردد  نکته يک ينجادر

  و به تجربه نظر زيرا ،شود ، جداکرده اند گيریموضع  به ضد گلبدين کسانيکه

، بلکه و نبود نيست نه تنها آه گناه به ضد او ندايستا ،شخص اين افراطی ماورای ضعگيريهایمو

: عظيمی نبی مثال جنرال  گونهًب. ميشد گيریيد به ضد او موضعبا خود و ديگران  جان نگهداری ایبر

 :داشت  قرار االله نجيب با دکتور سدر اطاعت و تما لحظات خرينآتا 



 و خود خواست به نزد صبح مرا ٨ اعتاالله س دکتور نجيب  ١٣٧١ سال حمل ٢٧((...  

. گو کردمباز او برای داده بود رخ ما  بين و آنچه، بلی گفتم "؟کردی را ملاقات حسين ديروز"  :گفت

را به  خودت   ... ملاقات ميکند دتوباخو سيوان به کابل ميايد بينن امروز ،تشکر" :گفت

 ۵۵٠ ص وسياست اردو .)) "...اند  در نظر گرفته نظامی شورای رييس حيث

ابتکار  هرگونه زمينه راستا درين  االله نجيب دکتور  فزاينده و ابتکارات هاتلاش((... يا و

. برداشت مثبتی قدم های و تفاهم لحص بسوی جمهوری افغانستان و دولت  کرد سلب مجاهدين  از را

  ))...مينمود را اعلان  گی جنگه دبيهو ،ميکرد دفاع از کشور حاليکه  درنجيب االله دوکتور

 .۴٣۴ اردو وسياست ص

دکتور نجيب االله  به  ریارجگذا احترام و بر لاد آه هامثال گونه ازين

 .فراوان وجود دارد عظيمی آقای تابکدر ،است

دن آنهم پس از پناه بر ،يون کابل رانيزو گار نده اشقوما زير هاینيرو  عظيمی جنرال  اگر ولی

 و منظور تعمال کرده است بايدالدين اس ضد گلب  ، بردوکتور نجيب االله به ملل متحد

  "کابل  جنگهای" نويسندهً. گردد هدفش ازين کار، ارزيابی

، با جنرال عظيمی کرده است قول نقل نهاآ واز گفتگو رويدادها  شامل اشخاص ديگر  با  همانطوريکه

 .ميداد تگو کرده و آنرا بازتابنيزگف بود و با صلاحيت مهم شخص آه

  

اگر شيابی کنم آه زرا نيز ژرف نگرانه ار "اردو و سياست" سبب شد آه "جنگهای کابل"قد کردن ن

 :عجالتا بايد بگويم آه. عمر و نيرو باقی بود آنرا نوشته کرده و پيشکش خواهم کرد

   

وجود  آنکاستی های در ولی سوگمندانه ،، يافتمکم مانند در نوع خودناب و  اثر  کتاب را يک نآ

، و رمان  و کوتاه ميانه داستانهای از نوشتن آه علاوه دستی  چيره آه از نويسندهً دارد

درونی و   نگو فره بدا آوران نام با نامهای  يشانپردازيها  خامه برگ درهر

، ، مولانا، شاملولندن جک ،فسکیيو، داستابالزاک دو اونوره همچون) وخارجی داخلی( بيرونی

، منفی جملهًيک  ارايهً ، برای)امورات(  همچون  ، اشتباهاتی دستوریوريمبر ميخ ...و شلوخوف

 ,ميشود وارونه معنیو   شده مثبت مذکور، جملهً  آه با اينکار منفی وخبر  مبتدا  آوردن

    .نميشد  برده رانتظا ... و 

 

شان آه  يکجانبهً گيريهایبا موضع ،دارم  شان عظيمی وخانوادهً نيکه به جنابمن با حفظ حرمت بيکرا

 .نيستم نيز موافق ،يافته است تابباز ))اردو و سياست((  گيری درچشم  با پهنای



كه آن به جای  وحشی و های عقبگرانيرو وآمدن و دموکرات سيکولار يتحاکم  سقوط در مورد و اما

   :آه د گفتدارد باي مهادا حال و تا آورد را بار مردم بختیو بد  ودرد رنج

 

شت منافع خود به نظر من بعد از آنکه روسيه ازدولت افغانستان فاصله گرفته و با در نظر دا

پلان های دراز ضرر   را به کشور و صلح درين ، پاکستان و ايران آرامشبامجاهدين نزديک شد

، خود بودند يهًحما زير نوکران پوشی اجت  منتظر وچين های غربیکشور ،آمريکا ،خود ميدانستند مدت

 و خيانتکاری از درون نه تنها   نفاق  ، ولیشده بود  افغانستان فراهم  تباهی زمينه های همه

، به خود به وطنکسانيرا آه   روسياهی اسباب بلکه ،ساخت را وسيع تراژدی ابعاد اين

 خود و پيش رونده های مترقیبه دولت خود و به باورخود،  حزب

  .، فراهم ساختکردند برخورد خاينانه

آه صلح  مردمی آرزوهای خورشيدی تنها روز غروب ١٣٧١ثور اول ماه ن روزها دههًآ((

روز  ها، خطاها،خيانت نشستن روز به بار... نبود  داشتند  نفرت جنگ و خشونت از و ميخواستند

ود خ نپيما شده بودند و به قدرت دویجا فسونا يکهيدمهاآ شدن و کوچک عهدیبد تجسم

تطبيق  ، آه در آستانهًمتحد  صلح ملل عمليهً بر عليه کودتا ، بلکه روز پيروزینبود... اندندمن پابند

   .١۶٢ص  کابل جنگهای...)) بود، قرار داشت
     

با تمکين   ،والای افغانی فرهنگ وادب پهنهً گذاراناين کمترين همه خدمت ))مشق سياه(( اين فرجام در

سچه و ، با جديت متوجه هلوی ديگر کنش های فرهنگی و ادبیدر پ: خواست دارم آهو تواضع در

آه  باشيم  دری فارسی برابر انه زبان به جژبوي ،پالوده نگهداشتن زبانهای ميهن

   .ميسازد اين توجه را مهم بخش ،و ديگر زبانها زبان تازی  ، بويژهزبان های غير از  آن سازیپاک

زبان  بالای ريشه یو ب  درآوردی  خود  ، مننجارهای ناه هژوا پرتاب پيشکش نالبته منظور ازي

در  اين قلم. ميباشد زبان شناسی  با اصول و موازين تنگیو در تنگا علمی پژوهش ،بلکه هدف نيست

 -  شمسی هجری ، بجایخورشيدی غربتی(( واژه های مانند گاهی گاه سياه مشق هايم لابلای

بلکه  ،ناتيف فرجامينآلتر بمثابهً نه به  ...))و  بجای صفحه روی -  بجای ميلادی سايیتر يا زايشی

 ام کرده پيشميهن  فرهيخته فرهنگيان به پيشگاه ،ابراز نظر جهت

 .هستم نهاآ پيرامون نظران  صاحب یهاواکنش  براه  چشم آه

 



  آن وجاهت از آه تنها نه بلکا جنگهای  اثر ارزشمند کاستيهای شمردنبر: اينکه جزموً

  سيد آه جناب ميدارم منتقد ابراز مثابهًب من. ميسازد وزينتر آنرا بلکه  ،نميکاهد

. اند  کرده تحميل  ، بر خودوالا اثر چنين هست کردن جهت در را وانیفرا زحمات "سيد" القدوسعبد

های   پيشکش داشت ظردر ن  با ايشان بعدی های  آه آفرينش دارم قوی من اميد

 و ياران  مجاهد افروزان جنگ شناختاندن در پهنهً بويژه ،آثارماندگاری نقد درين  دوستانه  و خالصانه

را در  نقد و انتقاد  ، فرهنگ)انتقاد(مسلکی  گيريهای خورده با پذيرش آه بگذار. بود خواهد شان

 :آه نکنيم فراموش. دهيم  خويش گسترش ادبيات و فرهنگ  گسترهً

  ."سيد" از جناب تر ناب های اه آفريدهبر چشم )).است  پيراستن ، زگل آراستن((

                                                                                                                                         
       انجام                                            


